
درباره

اولریش بک 
یک زندگینامه

ــگاه  دانش ــتاد  اس ــک،  ب ــش  اولری
مونیخ و مدرسه اقتصادی لندن، پس 
از دریافت دیپلم متوسطه به تحصیل 
ــته حقوق پرداخت. سپس یک  در رش
ــت آورد و در  ــورس تحصیلی به دس ب
فلسفه،  ــی،  جامعه شناس ــته های  رش
در  ــی  سیاس ــوم  عل و  ــی  روان شناس
دانشگاه لودویگ ماکسیمیلیان مونیخ 
ــال ۱۹۷۲ از همین  درس خواند. در س
دانشگاه دکترا گرفت و  هفت سال بعد 
ــتاد رشته جامعه شناسی  به عنوان اس
ــد. او از سال ۱۹۹۲ رییس و  معرفی ش
ــه جامعه شناسی مونیخ  استاد موسس
ــتادان هیات تحریریه  بود و یکی از اس
 .(BJS) بریتانیا ژورنال جامعه شناسی 
ــگاه  دانش ــوی  س از   ۲۰۰۵ ــال  س در 
ــنهاد  ــی پیش ــج به او یک کرس کمبری
ــد که به دلیل ادامه کار در دانشگاه  ش
ــال  ــت. بک از س ــخ آن را نپذیرف مونی
ــم  ــگاه ویلهل ــا ۱۹۸۱ در دانش ۱۹۷۹ ت
ــال ۱۹۸۱ تا ۱۹۹۲  ــتفالن و از س در وس
ــه تدریس بود.  ــغول ب در بامبرگ مش
ــال های ۱۹۹۵  او علاوه بر آنکه بین س
ــیون مسایل آتی  تا ۱۹۹۷ عضو کمیس
ــونی آلمان  ایالات آزاد باواریا و ساکس
ــخنگوی  ــد س بع ــه  ب از ۱۹۹۹  ــود،  ب
ــان (DFG) در  ــی آلم ــه پژوهش برنام
ــود. این بنیاد  ــورد مدرنیته بازتابی ب م
ــانی  انس و  ــی  علم ــای  پژوهش ه از 
ــی از بنیادهای  ــت می کند و یک حمای
ــت. در اینجا  ــده در اروپاس شناخته ش
ــازی بازتابی  ــه مدرن س ــه نظری بود ک
ــف موضوعی  ــک طی ــه کمک ی بک ب
ــی  پژوهش ــای  پروژه ه در  ــترده-  گس
ــن نظریه،  ــد. ای ــی ش ــی بررس - تجرب
ــم می کند که  ــری بنیادین را تنظی تفک
ــه مدرنیته صنعتی  ویژگی پیروزمندان
را  ــی  جهان ــی  جانب ــای  پیامده ــر  ب
ــه بنیان  ــی آورد، پیامدهایی ک ــد م پدی
ــخصه های مدرنیته  ــکیلاتی و مش تش
ــیده و  ــه چالش کش ــی را ب ملی-دولت
ــازار معاملات  ــد تا ب ــون می کنن دگرگ
ــک  ــات ب ــایند. نظری ــی را بگش سیاس
ــیر  ــران و س ــه ای ــا جامع ــاط ب بی ارتب
ــت. از این رو، معرفی  تحولات آن نیس
ــه های او می تواند برای  ــک و اندیش ب
ــنایی با آرا  ــد. آش ــا هم ضروری باش م
ــد امکان ورود ما  و عقاید بک می توان
ــهروند جهان وطن»  را به آنچه او «ش
می خواند، فراهم کند؛ چرا که با روند 
ــرات مختلف  ــی جهانی و مخاط کنون
ــن  ای ــک،  تکنولوژی و  ــت محیطی  زیس
موضوع هنوز در کشور ما جدی گرفته 

نشده است. 
ــک،  ب ــه  توج ــورد  م ــای  حوزه ه
ــازی،  فردی س ــیون،  مدرنیزاس
ــات  موضوع و  ــازی  جهانی س
بوم شناختی بود. او همچنین به مسایل 
ــر  ــژه در عص ــی کار، به وی جامعه شناس
ــرمایه داری جهانی و انعطاف پذیری  س
ــم از طریق  ــد کار روی آورد؛ آن ه فرآین
ــن کتاب بک،  ــه جهان وطنی. اولی نظری
ــال ۱۹۸۶  «جامعه مخاطره پذیر» در س
به آلمانی و در سال ۱۹۹۲ به انگلیسی 
ــر او در مورد  ــاب دیگ ــد. کت ــر ش منتش
ــت که با نام  ــیون بازتابی اس مدرنیزاس
ــت، سنت و زیبا شناسی در نظم  «سیاس
اجتماعی مدرن» در سال ۱۹۹۴ همراه 
ــکات لش به بازار آمد. از  با گیدنر و اس
ــت  مهم ترین آثار او می توان به «سیاس
اکولوژیکی در عصر مخاطره» (۱۹۹۵)، 
«جامعه در مخاطره جهانی» (۱۹۹۸)، 
 ،(۱۹۹۷) ــت؟»  چیس ــدن  «جهانی ش
ــد کار» (۲۰۰۰)،  «جهان متهورانه جدی
ــی» (۲۰۰۵)،  ــر جهان ــدرت در عص «ق
«تصور جهان وطنی» (۲۰۰۶)، «اروپای 
در  ــان  «جه  ،(۲۰۰۷) ــن»  جهان وط
ــره» (۲۰۰۹) و «اروپای آلمانی»  مخاط

(۲۰۱۳) اشاره کرد. 

بررسى

اولریش بک در فارسی
«سیاست زمین» چیست؟ 

ــت،  ــب محیط زیس ــای تخری ــک و پیامده ــرفت تکنولوژی ــا پیش ب
ــوولیت های اجتماعی آنها نیز بیشتر می شود. یکی از  دلالت ها و مس
ــان، تحلیل و واکاوی اثرات مخاطرات جدید در  وظایف جامعه شناس
جامعه، نهادها، فرآیند ها و شیوه های زندگی و انسجام یا تضادهای 
ناشی از آنهاست. بدون چارچوبی نظری و مفهوم منسجم و دقیقی 
که بتواند این تغییرات جدید اجتماعی را صورت بندی و تحلیل کند، 
این کار صورت نخواهد گرفت. اهمیت نظریه «جامعه  در مخاطره» 
ــرد. نظریه ای که اگر  ــت وجو ک ــتا باید جس اولریش بک را در این راس
ابعاد جهانی پیدا کند، دامنه کاربست و استفاده آن نیز بیشتر شده و 

اهمیتش دو چندان می شود. 
ــت:  ــه منظر مهم اس ــه در مخاطره جهانی» از س ــاب «جامع کت
ــت، این کتاب ارایه کننده یکی از جدیدترین و مهم ترین نظریات  نخس
ــور ما چندان شناخته شده  ــت که در کش ــی اس معاصر جامعه شناس
ــدا در اولین کتابش  ــه در مخاطره» را بک ابت ــت. نظریه «جامع نیس
ــاب، آن را در چارچوب  ــپس در این کت ــرح کرد و س ــا همین نام ط ب
ــترش داد. همچنین این کتاب، پاسخی  ــط و گس تحلیلی جهانی بس
ــت و بک  ــی های صورت گرفته در مورد این نظریه اس به نقد و بررس
ــخ  ــی و تحلیل کرده و پاس ــا را بررس ــف این نقده ــول مختل در فص
ــه مفهوم مخاطره،  می گوید. چارچوب نظریه جامعه در مخاطره س

فردی سازی و مدرنیزاسیون بازتابی است.
ــه توزیع خوبی ها (ثروت و غیره)  در این جامعه دغدغه اصلی ن
ــت و چون مخاطرات  ــا (ضرر و زیان و غیره) اس ــه توزیع بدی ه بلک
ــات اجتماعی  ــای طبقاتی می روند، پس طبق ــر از محدودیت ه فرات
ــی «فردگرا»  ــگران اجتماع ــت می دهد و کنش معنای خود را از دس
ــه اجتماعی خود  ــه از طبق ــاده؛ در نتیج ــم جداافت ــوند و از ه می ش
ــوند. راه حل های بک برای چالش های جامعه  ــته و جدا می ش گسس
ــی از  ــازمان یافته، روابط ناش ــوولیتی س ــل بی مس ــره از قبی در مخاط
ــه لحاظ اجتماعی عبارتند از:  ــره و انفجاری بودن مخاطرات ب مخاط
ــی، آزادی، فرصت های ناشی از مخاطره،  تاکید و توجه به دموکراس
ــهروندی جهان وطنی و مهم تر از همه  ــای جهان وطنی، ش جنبش ه
تفکر انتقادی، نقد جامعه و محدودنشدن به تفکر صرف کارشناسان 

فن سالار. 

استدلال اصلی بک در این کتاب، این است که برای درک جامعه 
ــروز در آن زندگی می کنیم، چارچوب و  ــره جهانی که ما ام در مخاط
ــت. کانون توجه بک، پرسش های اکولوژیکی  مرجع جدیدی لازم اس
ــناختی و  ــده از مخاطره و دلالت های جامعه ش ــی برآم و تکنولوژیک
ــت. به  نظر بک، ما اینک یک سیاست زمین داریم که  ــی آنهاس سیاس
ــاس پویایی ها و  ــت را براس ــتیم و این سیاس ــال پیش نداش تا چند س
تناقضات جامعه در مخاطره جهانی می توان درک کرد. این سیاست 
ــت چیست؟ طبیعت  ــوالاتی می گردد؛ همچون محیط زیس حول س
چیست؟ بیابان چیست؟ انسان چیست؟ پرسش هایی که باید آنها را 
در جایگاهی فراملی صورت بندی و طرح کرد و به آنها اندیشید. بک 
ــن کتاب مفاهیم و ابزار نظری جدید و کارآمدی معرفی می کند  در ای
ــادگی از کنار آنها بگذرد.  ــناس امروزی نباید به س که هیچ جامعه ش

هنر بک در ابداع مفاهیم نو برای پدیده های جدید است. 
ــرح می کند و با  ــت جهان وطنی  را ط ــن کتاب مانیفیس ــک در ای ب
ــر فرهنگ  ــک گرایی تقدی ــوع، فردگرایی و ش ــه تن ــتن اینک درنظرداش
ــجام اجتماعی جدید را پیش می کشد؛ به عبارتی  ماست، مبنای انس
ــود که  ــک، جهان وطن گرایی جدیدی طراحی می ش ــر در آرای ب بهت
ــت  ــن قطعی ــی از آزادی، جایگزی ــه ناش ــت خلاقان در آن عدم قطعی
ــود. او مشوق تجربه ورزی سیاسی برای  سلسله مراتب تفاوت می ش
ــت، تجربه ای که  ــترک اس ــکل دادن اخلاق جهانی مخاطرات مش ش

می تواند جنبش های قدرتمند جهان وطن را در آینده شکل دهد. 
ــت و هنوز  ــار قبلی اوس ــه آث ــاب در ادام ــک در این کت ــه ب نظری
ــرای تحلیل های  ــده، مولد و ب ــارش زن ــال از انتش ــت چند س با گذش

اجتماعی کارآمد است.
ــمی در بوپال هند  ــار گاز س بک این نظریه را پس از فاجعه  انتش
ــی-  ــرای تحلیل اوضاع سیاس ــیه، ب ــی چرنوبیل روس ــار اتم و انفج
اجتماعی حاکم بر اروپای مواجه با بحران جنون گاوی به کار می برد 
ــپتامبر و به ویژه بحران اقتصادی آمریکا، وزن  و اینک با حوادث ۱۱ س
ــود. نشت  ــخص می ش ــتر مش و نقش نظرات و تحلیل های بک بیش
ــی پیوند جهانی  ــر جهان به خوب ــادی آمریکا در سراس ــران اقتص بح
ــد. حوادث  ــان می ده ــدن و مخاطره را نش ــم، ثروت و جهانی ش عل
ــیا،  ــرق آس ــپتامبر و پیامدهای جهانی آن، آنفلوانزای مرغی ش ۱۱ س
ــی و غیره گواهی  ــک های چینی و آنفلوانزای خوک آلودگی شیرخش
ــت. این کتاب علاوه  ــر قدرت نظریه جامعه جهانی در مخاطره اس ب
ــاوی مفاهیم دیگری  ــه فوق، ح ــعه نظری ــر تحلیل، واکاوی و توس ب
ــت که بک در آثار بعدی خود آنها را بیشتر بسط داد. از این رو، در  اس
ــاب گفت وگویی از او با نیکلاس  ــی، مترجم در پایان کت ترجمه فارس
ــود و هم  ــتر ارایه ش گین ضمیمه کرده تا هم نظرات جدید بک بیش

سایر آثار او و موضوعات آنها در حین این مصاحبه روشن شود. 

انديشه
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فاجعه اصلی  این است که ما دیگر قادر به تشخیص فاجعه نیستیم
اولریش بک
سـهند سـتاری: اولریش بک (۲۰۱۵-۱۹۴۴) در اواخر جنگ دوم جهانی و 
ــتر عمر خود را در  ــی- قانونی نازی ها به دنیا آمد. بک بیش در حوزه سیاس
تلاش برای هضم این گذشته هولناک بود و این مساله از او یک روشنفکر 
ــاخت. او به دنبال درک جهانی بود که آشفته، بی اختیار  اروپایی متعهد س
و لجام گسیخته به نظر می رسید. بک تاکید داشت وضعیت کنونی را دیگر 
ــاره جامعه یا زبان  ــت های از  پیش موجود درب ــوان از طریق برداش نمی ت
موجود علوم اجتماعی درک کرد. از این رو، مدرنیته، مخاطرات تکنولوژی، 
ــان معاصر، موضوعاتی  ــی جه ــدن، روندها و رخدادهای اساس جهانی ش
ــه ای دیگر»  ــه «مدرنیت ــیدن ب ــیر رس ــه اولریش بک آنها را در مس ــود ک ب
ــش را به طور  متناوب  ــک از دهه۱۹۸۰ یک پرس ــد. به همین  دلیل، ب می دی
ــی با در  ــه ها و اعمال اجتماعی و سیاس ــرد: اینکه چگونه اندیش ــرار ک تک
نظرگرفتن دگرگونی های جهانی از تخریب محیط زیست و گرم شدن زمین 
تا بحران های مالی و دموکراسی و نهادهای ملی- دولتی می توانند کنش 
رادیکال داشته باشند؟ برای بک آن «مدرنیته دیگر»، مدرنیته رادیکال شده 

بود؛ مدرنیته ای که بنیان های خود را به دست می آورد. 
اولریش بک در سال۱۹۸۶ پس از انتشار کتاب «جامعه مخاطره پذیر: 
به سوی یک مدرنیته جدید» به عنوان متفکری جدی شناخته شد. او در 
این کتاب به دنبال مدرنیته ای جدید بود. بک در این کتاب نشان داد که 
ــتاوردهای  تکنولوژی به عنوان یکی از مغرورترین و خودخواه ترین دس
ــت تا  ــف، از محیط زیس ــای مختل ــدی در حوزه ه ــرات جدی ــر، خط بش
ــاور او، تکنولوژی فرمی جدید  ــت. به ب بحران مالی، به وجود آورده اس
ــبت به دوران  ــتری نس از مدرنیته را خلق کرده و ذاتا حامل خطر بیش
صنعتی است که عقلانی تر بود. بر این اساس، بک جامعه  مدرن امروز 
ــر او در دوره  قبلی همراه با  ــا را جامعه  مخاطره پذیر می داند. در نظ م
ــت. خطرات پیشرفت، مثلا خطر  ــرفت هم وجود داش تولید ثروت، پیش
ــت، تحت سلطه  دستاوردها و ایدئولوژی پیشرفت،  آلودگی محیط زیس

ــتند که از مفهوم  ــروزه  همین خطرات هس ــدان مطرح نبود. اما ام چن
پیشرفت ادعای تامل ورزی، عقلانیت، کنترل گری و سنجیدگی را سلب 
ــن آورده اند. چاپ این  ــیه به مت ــرده و بازتاب غیرارادی آن را از حاش ک
ــی غیرنظامی جهان در نیروگاه چرنوبیل  کتاب با مهم ترین فاجعه اتم
ــیاری به سان هشداری  ــد. کتاب بک در مقالات بس اوکراین همزمان ش
ــر، اعتبار و  ــد. همین ام ــیر ش ــاب خطراتی همچون چرنوبیل تفس درب
ــید و موجب شد به ۳۵زبان ترجمه و  اهمیتی ممتاز به این کتاب بخش
ــد: «ما در جهانی پرخطر زندگی  ــر شود. او در این کتاب می نویس منتش
ــا آن مورد حتی پس  ــم تضمین کنیم که در این ی ــم و نمی توانی می کنی
ــاز احتمال خطر وجود  ــیار دقیق، ب ــا و نظارت های بس از برنامه ریزی ه
ــد. مثال: نیروگاه اتمی؛ دوجلوه مشهور خطر: چرنوبیل و  ــته باش نداش
ــبینی های  ــیما.» کتاب بک این نظر را جا انداخت که باید خوش فوکوش

دوره «پیشرفت» را به بهانه نظارت بر تکنولوژی کنار گذاشت. 
ــرح کرد تا  ــی را مط ــی جهان وطن ــال۲۰۰۰ جامعه شناس ــک در س ب
ــرن جدید پایه ریزی کند  ــی را به عنوان علم واقعیت در ق جامعه شناس
ــوم اجتماعی تنها از این طریق می تواند دگرگونی  ــرا که در نظر او عل چ
جهانی را درک کند؛ دگرگونی ای که به باور او در خانه و خانواده، روابط 
ــات اجتماعی،  ــازمان ها و نهادها، حرفه ها، مدارس، طبق ــقانه، س عاش
ــورت می گیرد. بک پیش از  ــای دینی و حاکمیت های ملی ص انجمن ه
این در سال۱۹۹۷ کتاب «جهانی شدن چیست؟ » و سپس در سال۲۰۰۶ 
کتاب «تصور جهان وطنی» را منتشر کرد و به دنبال تئوریزه کردن همین 
ــته ذات جهانی جامعه را با نوعی  ــد پیوس ــید رش ــاله بود. او کوش مس
ــرز تفکر مبتنی بر  ــه می تواند جایگزین ط ــان دهد ک از جهان وطنی نش
ــاس، بک نظریه خود را برای تحقق به  ــود. بر این اس حاکمیت ملی ش
ــه بعد  ــید مدرنیته جدید را در س ــه ای دیگر مطرح کرد. او کوش مدرنیت
نشان دهد؛ به عبارت صحیح تر در سه روندی که دگرگونی ها تا حدودی 
همدیگر را تکمیل، تقویت و حتی نقض می کنند: جامعه مخاطره پذیر، 
فردی سازی و جهان وطن سازی رئوس سه تایی بک است. در نظم نظری 

ــه به معنای احقاق  ــت و ن ــازی نه به معنای فردگرایی اس بک، فردی س
ــتقلال. بلکه در نظر او فردی سازی یعنی بتوان  ــاده لوحانه حق یا اس س
ــی اجتماعی و سیاسی  ــخص مثلا حقوق اساس از طریق نهادهایی مش
متعلق به فرد و... به روندهایی دست یافت که علت نخست فروپاشی 
ــت.  ــکال زندگی متعلق به جامعه صنعتی اس ــپس جایگزینی اش و س
ــازی نیز به مفهوم تغییر شکل جامعه است که امروزه در  جهان وطن س
ــت، فرهنگ، اقتصاد، خانواده و بازار کار آشکارا متاثر از حاکمیت  سیاس
ــت. مراد او شکلی از جامعه است که در آن، حاکمیت ملی از  ملی اس
درون، جهانی می شود. به این ترتیب در نظام فکری بک، دیگر شهروند 

جهانی و جهان وطنی در مفهوم کلاسیک بی معناست. 
ــوق  بک در آخرین کتاب خود، «اروپای آلمانی» (۲۰۱۳)، با شور و ش
ــت های آنگلا مرکل  ــود. او درباره سیاس ــی تحقق اروپایی متحد ب درپ
هشدار داد و آن را «مرکیاولی» (Merkiavelli) نامید؛ ملکه بدون تاج. 
ــت های صدراعظم آلمان در بحران  ــک یکی از منتقدان جدی سیاس ب
ــرد و تدبیر های مرکل،  ــت برخلاف عملک ــی اروپا بود. او تاکید داش مال
ــد. در نتیجه، آرای  ــد از پایین به بالا باش ــش رهایی بخش اروپا بای جنب
ــنفکران رادیکال  بک در حمایت از اروپای متحد، او را به فعالان و روش
ــیس  ــپتامبر۲۰۱۰ در تاس ــبز نزدیک تر کرد. از همین رو، در س این قاره س
ــپینلی (Spinelli-Gruppe) شرکت کرد، گروهی که به منظور  گروه اس
پشتیبانی از فدرالیسم اروپایی تشکیل شده بود. روزنامه لوموند در روز 
ــاختن اروپا برای آن گونه جهانی شدن  ــت: «در نظر بک، س مرگ او نوش

مهم بود که او از آن دفاع می کرد.» 
ــان آلمان بود. مفاهیم و  اولریش بک از رادیکال ترین جامعه شناس
نظریات او کانون بحران کنونی اروپا و ایده جهانی سازی سرمایه دارانه 
ــر، بامبرگ، مونیخ، لندن  ــانه گرفت. بک در مونتس ــدت تمام نش را با ش
ــخنران  ــگاه های مختلفی به عنوان س و پاریس تدریس کرد و در دانش
ــده دغدغه  ــی ترجمه ش ــا کتابی که از او به فارس ــت. تنه حضور داش

همیشگی او را بازتاب می دهد: «جامعه در مخاطره جهانی.» 

آیـا مـا اکنـون در یـک اروپـای آلمانـی زندگـی می کنیم؟ 
 EUROPP ویراسـتاران  بـا  مصاحبـه  در  بـک  اولریـش 
-اسـتوارت  ای. براون و کریس ژیلسون- از سلطه آلمان بر 
اتحادیه اروپا، عواقب تفرقه انداز سیاسـت های ریاضتی و 
ربط مفهوم «جامعه مخاطره پذیر» با مسـایل جاری منطقه 

یورو می گوید. 

چه شد که آلمان بر اتحادیه اروپا سلطه پیدا کرد؟  �
ــک  ــان ی ــع آلم ــد. در واق ــی ش ــوی اتفاق ــب به نح خ
ــه ای در کار  ــوری اتفاقی» به وجود آورده. نه نقش «امپرات
ــخیر اروپا. این اتفاق مبنای  ــت و نه برنامه ای برای تس اس
ــث درباره «رایش  ــذا آن همه حرف وحدی ــی ندارد، ل نظام
ــای آن اقتصادی  ــتش مبن ــت. راس ــارم» بی مورد اس چه
ــت- و جالب  ــادی اس ــدرت اقتص ــل قضیه ق ــت- اص اس
ــروز فاجعه در  ــم چگونه برای پیش گیری از ب اینکه بدانی
ــی منطقه یورو و چه بسا  اروپا، یعنی بر اثر ترس از فروپاش
ــا از بنیاد عوض  ــم انداز قدرت در اروپ ــه اروپا، چش اتحادی

شده است. 
ــورهای عضو منطقه یورو  ــه اینکه میان کش اول از هم
ــکافی هست. مثلا  ــتند، ش ــورهایی که عضو آن نیس و کش
بریتانیا که فقط عضو اتحادیه اروپاست و نه عضو منطقه 
ــت می دهد. این از آن  یورو، ناگهان حق وتو خود را از دس
ــعی  ــت وزیر بریتانیا س ــت که نخس کمدی های تراژیک اس
ــته  ــرات وضعیت اروپا هنوز وابس ــه ما بگوید تغیی دارد ب
ــکافی است میان خود  ــخص اوست. شکاف دوم، ش به ش
کشورهای منطقه یورو؛ به واقع میان کشورهای وام دهنده 
ــورهای وام گیرنده، تقسیم قدرت مهمی وجود دارد.  و کش
در نتیجه، آلمان که قوی ترین اقتصاد را در این میان دارد، 

قدرتمندترین دولت اتحادیه اروپا شده است. 
 آیـا سیاسـت های ریاضتـی در اقتصـاد، موجـب  �

تقسیم اروپا می شوند؟ 
ــه اینکه  ــیار: اول از هم ــای بس ــه، از راه ه ــتش بل راس
ــیم بندی جدیدی داریم میان کشورهای شمال اروپا و  تقس
ــورهای جنوب اروپا. البته این خیلی واضح است، ولی  کش
ــت که ما  ــناختی از این قرار اس قضیه از منظری جامعه ش
ــتیم: دولت ها  ــال تجربه کردن بازتوزیع مخاطره هس در ح
ــن  ــه دام ــد و ب ــا برمی دارن ــرات را از دوش بانک ه مخاط
ــن نوع نابرابری،  ــالمندان می اندازند. ای فقرا، بیکاران و س
ــوز در قالبی ملیت محور  ــت ولی ما هن جدید و عجیب اس
ــع مخاطره را در  ــعی داریم این بازتوزی ــر می کنیم و س فک

چارچوب مقولات ملی قرار دهیم. 
درخصوص سیاست های ریاضتی در اقتصاد، همزمان 
ــا  ــوژی اول ت ــود دارد: ایدئول ــی وج ــوژی اصل دو ایدئول
ــدل «مرکیاولی»  ــه آنچه من م ــت ب ــد زیادی متکی اس ح
می خوانم و این نوواژه، ترکیبی است از آنگلا مرکل و نیکو 
ماکیاولی. به لحاظ شخصی، مرکل در تصمیم گیری خیلی 
درنگ می کند؛ او همیشه منتظر می نشیند تا نوعی اجماع 
پدید بیاید. ولی این تعلل باعث می شود کشورهای معطلِ 
ــلا آلمان قدرت را در  ــری آلمان، دریابند که عم تصمیم گی

ــت دارد. همین این پا و آن پا کردنِ عامدانه، استراتژی  دس
ــان به لحاظ  ــه آلم ــه ای ک ــت، به گون ــی اس ــب توجه جال

اقتصادی بر دیگران سلطه دارد. 
دیگر اینکه سیاست های ریاضتی آلمان به طور کامل بر 
اصالت عمل (پراگماتیسم) مبتنی نیست، بلکه بر شالوده 
ــت. اعتراض آلمان به کشورهایی  ــتوار اس ارزش ها نیز اس
ــه دارند خرج می کنند، مساله ای  که بیش از آنچه در کیس
ــا «اخلاق  ــناختی ب ــه از منظر جامعه ش ــت اخلاقی ک اس
پروتستانی» گره خورده است. این منظری است که سابقه 
ــه مارتین لوتر و ماکس وبر برمی گردد. ولی در آلمان  آن ب
مساله را اخلاقی نمی بینند، بلکه آن را عقلانیت اقتصادی 
ــتی یک  ــر آلمانی ها چنین سیاس ــداد می کنند. در نظ قلم
ــا قضیه را  ــت؛ آلمانی ه ــل آلمانی برای بحران نیس راه ح
این طور می بینند؛ گویی معلمانی هستند که به کشورهای 
ــاد خود را  ــد چگونه چرخ اقتص ــوب اروپا یاد می دهن جن

بگردانند. 
ــری به وجود  ــکافِ ایدئولوژیکی دیگ ــود این امر، ش خ
ــوژی تا به حال  ــرار معلوم این ایدئول ــی آورد، چون از ق م
ــکال مختلفی از اعتراض  ــد از آب درنیامده و ما اش کارآم
ــن نمونه آن  ــه قبرس آخری ــاهدیم؛ اعتراض هایی ک را ش
است. ولی از طرف دیگر هنوز جناح نئولیبرال بسیار مهم 
ــه همچنان باور دارد  ــا وجود دارد ک ــدی در اروپ و قدرتمن

راه حل این بحران، سیاست های ریاضتی است. 
 آیا بحران منطقه یورو شاهدی است بر اینکه ما در  �

جامعه ای مخاطره پذیر زندگی می کنیم؟ 
ــده «جامعه  ــت. ای ــه نظر من که همین طور اس بله، ب
ــت، چون  ــتعد بدفهمی اس ــیار مس مخاطره پذیر» من بس
ــت که ما  ــر» به واقع دال بر این معناس واژه «مخاطره پذی
ــم بر عدم قطعیت فائق  ــتیم که می توانی در وضعیتی هس
آییم، ولی در نظر من جامعه مخاطره پذیر، وضعیتی است 
ــدم قطعیت و پیامدهای آن در  ــتیم» بر ع که ما قادر «نیس

جامعه فائق آییم. 
ــت فعلی مان  ــت» و وضعی ــان «مدرنیته نخس من می
ــه از قرن هجدهم تا  ــت، ک تمایز می گذارم. مدرنیته نخس
ــت، دوره ای بود که  ــا ۱۹۷۰ ادامه داش ــاید دهه ۱۹۶۰ ی ش
ــود و ما برای  ــودن مهیا ب ــادی برای آزم ــای زی در آن فض
ــود آورده بودیم جواب های  عدم قطعیت هایی که به وج
زیادی داشتیم: مدل های احتمالی، سازوکارهای ضمانتی 
ــه مدرنیته اهداف خود  ــا. ولی بعد، از آنجا ک ــد آنه و مانن
ــاهد پیامدهایی  ــا ش ــرد، اینک م ــت محقق ک ــا موفقی را ب
ــم؛ پیامدهایی  ــا نداری ــچ جوابی برای آنه ــتیم که هی هس
ــی. بحران مالی  ــرات آب وهوا و بحران های مال مثل تغیی
ــخص از مدرنیته است؛  ــدن تفسیری مش مثالی از پیروز ش

یعنی مدرنیته نئولیبرال پس از فروپاشی نظام کمونیستی، 
ــل نهایی بازار  ــه می کند راه ح ــه به ما دیکت ــه ای ک مدرنیت
ــم اوضاع بهتر  ــازار را پررنگ تر کنی ــت و هرچه نقش ب اس
ــت  ــالا می بینیم که این مدل، شکس ــی ح ــد. ول خواهد ش

خورده و ما هم هیچ جوابی نداریم. 
ــه «مخاطره پذیر» و جامعه «فاجعه»  باید میان جامع
ــت:  ــه فاجعه بار این اس ــعار جامع ــم. ش ــزی بگذاری تمای
ــده»؛ در چنین جامعه ای، کار ما به وحشت  «خیلی دیر ش
ــر  مخاطره پذی ــه  جامع ــل،  مقاب در  ــد.  می کش ــدی  نومی
ــد تا مانع  ــده را پیش بینی می کن ــای محتمل آین فاجعه ه
ــن فاجعه های محتمل  ــود. اما از آنجا که ای وقوع آنها ش
ــد یا  ــت فروبپاش ــد اتفاق بیفتند؛ نظام مالی ممکن اس نبای
ــان را تهدید کند؛  ــت کل جه ــته ای ممکن اس فناوری هس
ــم. عقلانیت متکی به  ــودن نداری ــا مبنایی برای آزم لذا م
محاسبه مخاطره، دیگر جوابگو نیست. ما داریم چیزی را 
ــد اتفاق بیفتد، یعنی وضعیتی  پیش بینی می کنیم که نبای

کاملا جدید را. 
مثلا آلمان را در نظر بگیرید. همین چند سال قبل آنگلا 
ــکل بزرگی پیش آورد  ــرکل گمان نمی کرد که یونان مش م
ــی حالا ما در  ــود را درگیر آن کند؛ ول ــا نیازی نمی دید خ ی
ــتیم، چون مرکل یاد گرفته که  وضعیتی کاملا متفاوت هس
ــم های فاجعه محتمل، خیره شود، ناگهان  اگر آدم در چش
را ه حل هایی جدید برایش ممکن می شود؛ مثلا ناگهان به 
ــر معاهده مالی، یا  ــر نهادهای جدید می افتد، یا به فک فک
اتحادیه بانکی، چرا؟ چون فاجعه ای را پیش بینی می کند 
ــت  که نباید اتفاق بیفتد. این یک نیروی محرکه عظیم اس
ــوان به طرق  ــت، چون می ت ــدت دوپهلوس ولی خب به ش
ــود از آن برای  ــم می ش ــرد؛ ه ــتفاده ک ــف از آن اس مختل
ــم اندازی جدید برای اروپا بهره گرفت و هم  پروراندن چش

آن را در توجیه رهاکردن اتحادیه اروپا به کار برد. 
 اروپا چطور باید مشکلاتش را حل و فصل کند؟  �

ــه آن فکر کنیم این  ــه نظر من، اولین چیزی که باید ب ب
ــت که هدف اتحادیه اروپا چیست؟ اصلا هدفی دارد؟  اس
ــن کار را فقط در آلمان  ــه کل جهان؟ چرا ای ــرا اروپا و ن چ

نکنیم، یا در بریتانیا، یا در فرانسه؟ 
ــود دارد:  ــوص چهار جواب وج ــرم در این خص به نظ
ــمنان را به  ــدف اول اینکه اتحادیه اروپا می خواهد دش ه
ــن کار در واقع از  ــتر تاریخ اروپا ای ــت بدل کند. در بس دوس
ــت  ــت. هدف دوم اتحادیه اروپا این اس جنس معجزه اس
ــوند.  ــت جهانی گم ش ــورها در دل سیاس ــه نگذارد کش ک
بریتانیای پسااروپایی یا آلمان پسااروپایی، بریتانیا یا آلمانی 
ــت که این  ــی از آن چیزی اس ــت. اروپا بخش ــده اس گمش
ــت. هدف  ــورها را در نظر جهانیان بااهمیت کرده اس کش

ــوم این است که فقط در فکر یک اروپای جدید نباشیم،  س
ــه ملت های اروپا باید  ــاله هم فکر کنیم ک باید به این مس
تغییر کنند. این ملت ها بخشی از فرآیند تغییر اروپا هستند 
و به نظر من، مساله اروپا بازتعریف منافع ملی به طریقی 
اروپایی است. اروپا مانعی بر سر راه حاکمیت ملی نیست 
ــت ضروری برای بهترکردن حاکمیت  ــیله ای اس بلکه وس
ــورهای اروپاست چون  ــمن کش ملی. ملی گرایی اینک دش
این کشورها تنها از طریق اتحادیه اروپا می توانند حاکمیت 

واقعی داشته باشند. 
ــت که  ــاله اس ــدن با این مس ــدف چهارم، مواجه ش ه
مدرنیته اروپایی، مدرنیته ای که در سرتاسر جهان گسترده، 
پروژه ای است که عاقبت آن، خودکشی است. این مدرنیته 
ــکلات اساسی از همه نوع به وجود آورده،  تا بخواهی مش
ــای مالی. تا حدی  ــرات آب وهوا گرفته تا بحران ه از تغیی
مثل این است که یک کارخانه ماشین سازی، ماشینی بدون 
ــاخته باشد و معلوم است که عاقبتی در انتظار آن  ترمز س
ــین ها  ــادف. علی القاعده کارخانه این ماش ــت جز تص نیس
ــی کند و این دقیقا  ــا آنها را دوباره طراح ــد ت را برمی گردان
ــه انجام دهد.  ــا باید با مدرنیت ــت که اروپ همان کاری اس
ــخص برای اروپا  ابداع دوباره مدرنیته می تواند هدفی مش

باشد. 
ــر بگیریم، آنچه  ــم در نظ ــار هدف را با ه ــر این چه اگ
ــت، ولی  می توان گفت، روایتی عظیم درخصوص اروپاس
ــت.  ــی در کل این طرح از قلم افتاده اس ــاله اصل یک مس
ــوص چیزهایی مثل نهادها، قانون و  تا به اینجا ما درخص
ــه معنای اتحادیه  ــیدیم ک اقتصاد فکر کرده ایم ولی نپرس
ــروژه اروپایی چه عاید  ــت؟ از این پ ــا برای افراد چیس اروپ
ــن خاصه برای  ــر چیز به نظر م ــود؟ قبل از ه افراد می ش
ــدن یعنی ایجاد آزادی بیشتر.  ــل جوان تر، اروپایی ترش نس
مساله فقط نقل و انتقال آزاد مردم در سراسر اروپا نیست، 
بلکه بازترشدن منظرها و زندگی کردن در فضایی است که 

اساسا بر قانون مبتنی است. 
ــدازه هم  ــی و به همان ان ــران اروپای ــه کارگ دوم اینک
دانشجویان، در حال حاضر با نوعی عدم قطعیت وجودی 
ــواب دارد. نیمی  ــرم می کنند که نیاز به ج ــت و پنجه ن دس
ــپانیا و یونان هیچ  ــن تحصیل کرده ها در تاریخ اس از بهتری
ــم اندازی برای آینده ندارند. به همین دلیل آنچه لازم  چش
ــت از اروپایی اجتماعی به این معنا که  داریم، تصویری اس
ــه لزوما امنیت اجتماعی وجود  ــراد بتوانند ببینند با آنک اف
ندارد، عدم قطعیت کمتری در کار است و نکته آخر اینکه 
ــی را از پایین به بالا تعریف کنیم. باید این  ما باید دموکراس
ــیم که افراد چگونه می توانند با پروژه اروپا  ــوال را بپرس س
ــاله، من و دانیل کوهن- درگیر شوند. درخصوص این مس
بندیت بیانیه ای نوشته ایم با عنوان «ما اروپا هستیم» و در 
ــتدلال کرده ایم که برای شروع به ساختن جامعه  آنجا اس
ــال را به انجام پروژه ای  مدنی اروپایی، هرکس باید یک س

درکشوری دیگر و همراه با دیگر مردم اروپا بگذراند. 
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